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نقد تطبيقي رويكردهاي ابن سينا و نظامي جهت تبيين انديشه هاي اين دو شخصيت و شيوة                  
با عنايت به   . پرداخت معراج در آثار اين دو فيلسوف و حكيم ، محور اصلي مقالة حاضر است                    

 الدين ابراهيم ابرقوهي صاحب مجمع       نظريات موثّق حاجي خليفه ، صاحب كشف الظنون و شمس          
از سويي و توجه به نسخه هاي معتبري چون نسخة محمد بن              ) از آثار سدة هفتم و هشتم     (البحرين  

 به صورت   ١٣٤٨كه توسط مرحوم مهدي بياني در سال          ) ٦٠٦م  (عمر مشهور به امام فخر رازي        
مي طلبد كه .. وي، استانبول وعكسي چاپ شده است و نسخه هاي موجود در كتابخانة آستان قدس رض

لذا جسارتاً در اين مقاله سعي شده است تا         . ابن سينا مورد بررسي قرار گيرد     با نگاه منتقدانه اين اثر        
رويكردهاي زير از نگاه  ابن سينا تبويب شود ، آنگاه وجوه اشتراك و افتراق اين انديشه ها  با نظريات                    

زمان و مكان در    : هم رويكردها در اين مقاله عبارت است از          نظامي در خمسة نظامي مقايسه شود؛ ا      
معراج ، معراج روحاني است يا جسماني و يا توأمان و انديشه هاي ديگر چون رؤيت حق ، شفاعت و                  

، براق ، جبرئيل و فرشتگان ديگر ، جايگاه         ) ص (رسول اكرم   ، تحليل شخصيتهاي معراج ، حالات      …
 .. .ج ، افلاك و طّي مراحل معراج، آسمانهاي هفتگانه ، سدره المنتهي  و وصف در معرا

 . باشد كه در اين مقاله نظريات ابن سينا در كنار نظريات حكيم نظامي تبيين و تحليل شود  
 

 معراج ، ابن سينا ، نظامي:   كليد واژه ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ، خيابان شهيد بهشتي ، ميدان شريعتي ، دانشگاه اراك ، معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني اراك * 

 ٠٩١٨١٦٢٦١٥٧/ ٠٨٦١  ٢٢٣٧٣٣٣/ ٠٨٦١  ٢٢٤٥٤١٥: تلفن 
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. است بحث و تبادل نظر شده) ص(از ديـر زمـان در آثـار مكـتوب فارسـي پـيرامون معـراج رسـول اكرم                 

حكـيمان ، فلاسـفه و شعرا هر كدام با نگاهي خاص و با رويكردهاي ويژة خويش در باب دقايق معراج ، مستند به                        

ا حكيمي با شاعر و حكيم ديگر        سـخن  گفـته انـد ؛ اگر چه اعتقادات در شاعري ي               ...روايـات ، احاديـث ، آيـات و        

تطبيق ظرايف و . ، تمايزاتي نيز در اين انديشه ها به چشم مي خورد كلامـي  تشـابهاتي دارد ولي با عنايت به معتقدات       

مخزن الاسرار با اين نيت شكل گرفته است كه در نگاه اول اين    در  ابن سينا و معراج نظامي      معراجنامة  دقايق معراج در    

باشد كه مخاطبين   . يب و دسته بندي گردد      تبود و در نگاهي ديگر اصالتهاي اين دو اثر          ل شـو  حلـي دو معراجـنامه ت   

 : اهم رويكردهاي بحث از قرار زير است . فيلسوف دسترسي پيدا كنند و آسان تر به نظريات اين دو حكيم 

و نظامي از نكات حائز اهميت در جهان بيني ابن سينا          ) ص( زمان و مكان در معراج رسول اكرم       ةلسـأ م) ١
. معراج شب هنگام صورت گرفته است       آنچه در نگاه اول اين دو حكيم در آن اتفاق نظر دارند اين است كه                . است  

 )١٠١ص، سينا بوعلي ا( » … ، صورت خويش اندر آنگاه جبرئيل فرود آمد...شبي خفته بودم اندر خانه«

 :سخن مي گويد » نيم شبي«و نظامي هم از 

  كرد روان مشعل گيتي فروز       نيم شبي كان ملك نيمروز

 )١٤مخزن الاسرار ، ص (

 : و در بخشهاي ديگر از واژه شب استفاده مي كنند  

 ش بركمسم افكنده مه نعل      ز مشك لبش  هناف شب افكند 

 راقببرق شده پوية پاي        اتفاقدانيك بتاردر شب 

 )١٦مخزن الاسرار ، ص (

شبي بود با رعد و برق و هيچ حيواني آواز نمي داد و             .. « :كه  و دقـيق تـر در نوشـته بوعلي سينا اين است              
 » .ير نمي كرد و هيچ كس بيدار نبود و من اندر خواب نبودم ، ميان خواب و بيداري موقوف بودمفهيچ پرنده ص

 :نظامي به بخشهايي از مطالب فوق اشاره مي كند  

   گشتكو سبك از خواب عنان تاب    ديدة اغيار گران خواب گشت  

 )١٤مخزن الاسرار ، ص(

 : بوعلي مي گويد ةو يا آنجايي كه در قالب ايهام به رعد و برق مورد اشار

  برق شده پوية پاي براق      در شب تاريك بدان اتفاق 

 )١٦مخزن الاسرار ، ص (

 فارغ شوند در شب مردم«آنچه در سخن بوعلي سينا در تشريح رموز مي آيد و در سخن نظامي نيست، اين است كه                
 و شبي بود با رعد و برق … پـس شـبي اتفـاق افـتاد كه ميان خواب و بيداري بودم يعني ميان حس و عقل بودم         …

 »...يعني مدد هاتف علوي غالب بود تا قوت غضبي مرده شد  و 

 )١٠١ابوعلي سينا ، ص(

و » رعد و برق«اژه هاي را حقيقت ملموس مي گيرد وليكن و » شب «ةواژگرچه  نتيجـتاً ايـن كـه ابـن سـينا           
 .در كلام نظامي تفسيري در اين خصوص ديده  نمي شودآن كه  را تأويل مي كند ، حال » حالت خواب و بيداري«
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سبحان الذي اسري    «تربرگرفته از عبا  هر دو سخن    كه  همين  آنچه در كلام اين دو حكيم قابل ذكر است           
 . آمده است » سريا« اول از سورة ةاست كه در آغاز آي» ...بعبده ليلاً 

طرح مسأله  . توصـيف و توضـيح منازل و اماكن در مسير معراج از نگاه اين دو حكيم حائز اهميت است                     
سـير افـلاك و بعد از آن عرش و رسيدن به بارگاه باري تعالي از نگاه نظامي و ابن سينا هر كدام به شكل و تعبيري                           

به سوي بالا از آسمان اول تا آسمان هفتم با تأويل و شرح رموز ابن سينا سير رسول اكرم را      . خاص مطرح مي گردد     
 ؛منتها با تعابيري كه نشان مي دهد طي همه اين مراحل ، باطني و به عبارتي روحاني است                   . آن دقـيق مطرح مي كند       

از حواس ظاهر به     يعني   ؛ نردباني يافتم يكي پايه از سيم و يكي پايه از زر           ،روي به بالا نهادم   .. « : در آغـاز مـي آورد       
 )١٠٩ابوعلي سينا ، ص (» حواس باطن و مقصود از سيم و زر ، شرف يكي است بر ديگري به مرتبه

پـس در اين مرحله تعبير ابن سينا سير از حسي به حسي برتر است كه اساس معراج را تشكيل مي دهد و                        
 كرسي نشسته و جماعتي در پيش او و ابن    را مي بيند بر    يلاسماع) ص( رسـول اكرم     ،در ادامـه سـير در آسـمان اول        

 تعبير  مي كند ،دلالتوال آنها حسـينا از اسـماعيل بـه مـاه و جـرم ماه و از جماعت در پيش ماه به كساني كه ماه بر ا             
 فرشـته اي زيبا با خلقي عجيب، نيمي برف و نيمي آتش به              در آسـمان دوم       )١٠٩ابوعلي سينا ، ص( ». مي نمايد 

در  )١٠٩ابوعلي سينا ، ص( . سلام مي كند كه مراد فلك عطارد است كه نيمي سعد و نيمي نحس است           )ص(رسول  
 ) ١٠٩ ص   ابوعلي سينا ،  (. آسـمان سـوم ملكـي بـا جمال كه ملائكه بر گرد او نشسته اند كه منظور فلك زهره است                      

 سلام مي كند و او با تكبر پاسخ مي دهد در آسمان چهارم فرشته اي پادشاه وار بر تختي از نور ، پيامبر به او               
 : مي گويد ) ص(كه منظور از فرشته ، خورشيد است كه بعد از سلام به رسول 

 )١١٠ابوعلي سينا ، ص(» يا محمد جملة خيرها و سعادتها اندر فّر تو مي بينيم«

اب مردم بدكار مشغول    در آسـمان پـنجم دوزخ را ياد مي كند ، ولايتي پرظلمت و با هيبت كه مالك به عذ                    
 . مريخ است ستمـراد از مـالك ، مـريخ اسـت كـه بر احوال خونخواران دليل است و مراد از دوزخ ، نحو                     . اسـت   

  )١١٠ابوعلي سينا ، ص(

 پيامبر به او   .در آسمان ششم فرشته اي بر كرسي نور در حال تسبيح ديده  مي شود با پرها و گيسوان مرصع               
 مراد از اين فرشته مشتري است كه دلالت بر صلاح و ورع و علم دارد و مراد                  .نيز درود مي فرستد   سلام مي كند و او      

 )١١١ابوعلي سينا ، ص. (از پرهاي مرصع ، آثار نور مشتري است 

در آسمان هفتم فرشته اي بر كرسي ياقوت نشسته است ، پيامبر به او سلام مي كند و او هم درود مي فرستد                    
 تمام و اگر    شستفرشته زحل است كه سرخ است و نحس اكبر كه اگر اثر مي كند به كمال است و نحو                  مراد از اين    . 

 )١١١ صابوعلي سينا ،. (البته كمتر نيكي مي كند . كمال نيز بهدهد سعادت 

، در سـخن ابن سينا در هر فلكي با ملكي ديدار مي كند در روايات نيز بدان                  ) ص(ايـن كـه رسـول اكـرم          
 اسـت ولي قابل ذكر اين است كه ابن سينا ديدار با ملائكه را در هر فلكي تأويل به سيارات هر آسمان                       اشـاره شـده   

با ملائكه و انبياء در هر      ) ص(نظامـي بـدون هيچ تأويل و تفسيري در اين خصوص از ديدار رسول اكرم              . مـي كـند     
 :آسماني سخن مي گويد ، به عنوان مثال در بيتي مي آورد 

   از انبياءتهعذر قدم خواس      ز سبع سماءوانده  ادب خرعش 

 اين است كه بدون اطلاع قبلي پاي به منزل انبياء در هر             خاطربـه طـور قطـع عذر رسول اكرم از انبياء به              
 : مي كردند هيرا همرا) ص(و يا در بيتي كه نشان مي دهد ملائك در اين سفر رسول . فلك نهاده است 

  دشي ملائك  علمش مي كسفت       ددريمي ستر كواكب قدمش  
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 سير رسول را در     ،سخن ديگر كه تمايز انديشه هاي نظامي را از ابن سينا نشان مي دهد اين است كه گرچه نظامي هم                   
 و زيبايي تصوير كه سويي سـفر معـراج از فلكي به فلك ديگر ترسيم مي كند ولي تناسب واژگان از حيث نجومي از    

تفاوت . گره خورده است از سوي ديگر كلام نظامي را از سخن ابن سينا متمايز مي سازد                 بـا اين انديشه هاي نجومي       
روج دوازدهگانه مد نظر نظامي است      بديگري كه در سير افلاك در مخزن الاسرار مشاهده مي شود اين است كه سير                

 ترتيب از سير به ابن سينا بهآن كه  حال  ، سپس به عرش مي رسد     ،طي مي كند    روج را   باين  ) ص(كـه رسـول اكـرم       
برج ( فلك   و كلام نظامي اين است كه گا      لپ. يخ، مشتري و زحل ياد مي كند        سـوي ماه،  عطارد، زهره، خورشيد، مر       

 ـ عنايت برج سرطان به رسول اكرم تاجي       .  و به آسمان مي برد       يد  مي ربا را  ) ص(رسـول اكـرم     گوهـر و جـود      ) ورث
سنبله وجودش را از وجود رسول معطر       . را هديه مي كند     ) اقنط(خويش  مـي كـند و جـوزا ، بـه او سـتارة درشـت                

ي در دست زهره است تا ارزش اين شب را بسنجد ولي عظمت اين شب بالاتر از ويزترامي سازد و برج ميزان چون 
وارد برج . چون به سوي برج عقرب مي رود نحوست و  گزندگي برج عقرب را  مي زدايد            . ظرفيت اين ترازو است     

 شـود و از آنجـا بـه سـوي بـرج جـدي اشاره مي كند و آن نحوستي كه در برج جدي منزل گزيده است                            قـوس مـي   
 : اين چنين مي آورد ،سپس وارد برج دلو مي شود و بعد در برج حوت. مي گريزد 

 
 بحر زمين كان شد و او گوهرش برد سپهر از پي تاج سرش

 شب عنبرينه گوهر شب را ب گاو فلك برد ز گاو زمين

 و ستده پيشكش آن سفرا از سرطان تاج و زجوزا كمر

 خوشه كزو سنبل تر ساخته سنبله را بر اسد انداخته

 تا شب او را چه قدر قدرهست دسته  شب سنج ترازو بةزهر

 سنگ ورا كرده ترازو سجود مقدار ترازو نبوده كه ب زان

 ريخته نوش از دم سيسنبري بر دم اين عقرب نيلوفري

 كر زخمه ريختچون زكمان تير ش زهر زبزغاله خوانش گريخت

 يوسف دلوي شده چون آفتاب يونس حوتي شده چون دلو آب

 حمل تخت ثريا زدهه تا ب صحرا زدهه لشگر گل خيمه ب

 از گل آن روضه باغ رفيع رَبع زمين يافته رنگ ربيع

 )١٦-١٥ ص مخزن الاسرار ،( 

ديده مي شود كه هر دو نويسنده به سير افلاك توسط           قـابل سخن ابن سينا با مخزن الاسرار به وضوح           تدر   
 آن است و نظامي از رموز   ها واشاره كرده اند با اين تفاوت كه ابن سينا مقيد به تفسير اين صحنه) ص(رسـول اكرم    

در تناسبات  ذكر مي كند كه البته شرح              چند بيت تفسـير محـتوا پرهـيز مـي كند و دنيايي از تناسب واژگان را در                 
 ، رويكرد   ١٣٧٧ زبان فارسي ،     ان مجموعه مقالات همايش استاد    :رك. ( بحث نيست     حـال   مقتضـاي     نظامـي  سـخن 

 )٤٧-٥٥ صانتقادي بر نجوم نظامي، محسن ذوالفقاري ،

بوعلي سينا  . به شكل ديگري مطرح مي شود       ) ص(مسـأله مكان بعد از طي هفت فلك توسط رسول اكرم             
آن فرشته دست من گرفت و مرا به چندين هزار حجاب گذار داد و              «: ي گويد   م) ص(در ايـن مقـام از زبـان رسول          

بـه عالمي كه هر چه ديده بودم اندر اين عالم آنجاي هيچ نديدم چون به حضرت عزتم رسانيد ،  خطاب آمد                       . بـبرد   
جرم به  لا…ت  و عرض كه اندرين عالمهاس   هر پاك است از جسم وجو     ، ايزدي يسيعني آن جناب قد    . آيكه فراتر   
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            ».مكــان ، زمــان و وضــع و كــم و كــيف و ايــن و متــي و فعــل و انفعــال و مانــند ايــن محــتاج و مــتعلق نباشــد  
 )١١٦ابوعلي سينا ، ص (

فراتر مي رود   . از هيبت خداوند همه چيز را فراموش مي كند ، به لرزه مي افتد               ) ص(و بعـد هم رسول اكرم      
 چون به علم راه مي يابد به معرفت وحدانيت ،) ص( مي كند به اين كه رسول و ابـن سـينا همـه اينها را نيز تفسير      ... 
هاي حيواني و طبيعي    ت ادراك و تحفظ جزئيات نيز نمي پردازد و از آن علم اكتسابي چندان لذت مي برد كه همه قو                   به

 )١١٧ابوعلي سينا ، ص( .او از كار مي ايستد 

 رسول اكرم از پندارهاي خويش اشاره دارد و اين          شدن دور   و آنجـا كه خداوند او را نزديكتر مي خواند به           
 )١١٧ابوعلي سينا ، ص ( ... . روحاني باشد لذتهاي تغرق سكه م

به مكاني  ) ص(در كـلام نظامـي ايـن تفاسير نيامده است ولي به نوعي بعد از طي اين منازل، رسول اكرم                      
 :ياد مي كند و مي گويد » هت بي جهتيج«و » منزل بي منزلي«مي رسد كه شاعر از آن با عنوان 

  دلي از غايت روشنشنتهم آمده در منزل بي منزلي

 )١٨مخزن الاسرار ، ص (

 ر كه در آن پرده نظرگاه يافته از جهت بي جهتي راه يافت

 )١٩مخزن الاسرار ، ص (

 : كند قائل به كفر است و در ادامه مي گويد كه خداوند مقرر در جاي خاصي نيست و هر كسي او را وقف جهات

 هست وليكن نه مقرر به جاي هر كه چنين نيست نباشد خداي

 كفر بود نفي صفاتش مكن جهل بود وقف جهاتش كن

 )١٩مخزن الاسرار ، ص (

 رفت ولي زحمت پايي نداشت  جست ولي رخصت جايي نداشت

 )١٨مخزن الاسرار ، ص (

حق اعتقاد   صورت جسماني و سرانجام رسيدن به         به معراج به   لذا بايد گفت كه نظامي به رفتن پيامبر اكرم         
 بدون  ، را تشريح كند   حق   حضرتاثبات رساند و لامكان بودن       دارد و سـعي مي كند به هر نحوي شده است آن را به             

ور  حض ةكه ابن سينا مسأل    حال آن  .صـرفاً نفـس اين قضيه را پذيرفته است           . اين كه ما را از كيفيت آن مطلع سازد 
 .  به آن اشاره شد كه قبلاً رسول اكرم را در كنار خداوند به باطن مي برد و كلاً تأويل مي كند 

ا ثوابت اشاره مي كند و      يابـن سـينا در مسـير معـراج بعد از گذشتن رسول از هفت آسمان به فلك هشتم                     
بيخ اندر  « . مي رسد   هت سدر  درخ بهروج دوازدهگانه هستند آن گاه      ب هايي در آنجاست كه همان       ومعهص«: مـي گويـد     

 )١١٢ص  ،انيس يلعوبا( » .بوده  آسمان و زمين اوفتادهبالا ، شاخ اندر زير كه ساية او بر

 )همان (»جملة فلك ها اندر بطن اوست و از همه بزرگتر«اين فلك را فلك اعظم مي خواند كه 

 :سخني ديگر در ميان نيست  مي داند و شنظامي از جايگاه سدره در يك بيت ياد مي كند و آن را در عر 

  پيراهنشةسدره شده صدر عرش گريبان زده در دامنش

 )١٧ ص مخزن الاسرار ،(

از چهار  ) ص (ي مي آيد مسأله ديدار رسول     نتهآنچـه در كـلام ابن سينا بعد از طرح فلك اعظم و سدره الم               
     . به صورت مجرد      آن هم  ؛ت و صـورت اسـت     ريـت ، ماديـت ، جسـمي       دريـا اسـت كـه مـراد از آن حقيقـت جوه            

 )١١٢ابوعلي سينا ، ص (
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به دريايي ديگر مي رسد كه در زير آن ) ص(بعد از اين مرحله نيز پيامبر . ايـن سـخن در كـلام نظامـي وجود ندارد          
 بوعلي دريا را    .فرشته اي آب از دريا به جوي مي ريزد و از اين جوي آب به هرجايي مي رود                 . دريـا ، جويـي اسـت        

اين بخش نيز در مخزن      ) ١٤٤ابوعلي سينا ، ص   (.مي كند  را نفس اول كه تابع عقل اول است ذكر         عقـل اول و جـوي     
 . الاسرار نظامي نيامده است 

 
ابن سينا  . رؤيت حق در معراج از نكات ديگري است كه در كلام حكما ، متكلمين و شعرا آمده است                   ) ٣ 

 پيامبر سرانجام در حضور حضرت      م مطرح مي كند ،    عالار  را از چندين هز   ) ص(هنگامـي كه مسأله عبور رسول اكرم        
 : پيامبر مي گويد .  خداوند او را خطاب مي كند كه پيش تر بيايد. استعزت

و ابن سينا )  ١١٦ابوعلي سينا ، ص (» ..نا ديدم ندر آن حضـرت حـس و حركت نديدم ، همه فراغت و سكون و ف           «
 نگنجد كه اجسام به     ر او چنان ديدم كه به حس هيچ جانور اند         معرفت مجردّي وجود  «از اين سخن تعبير مي كند كه        

 خـيال نگـاه دارند و جواهر به تحفظ عقل تصور كنند و واجب الوجود از اين مراتب         و حـس ادراك كنـند و صـور       
 ».ود است كه محرك است همه چيز را         و آن واجب الوج   ... . بـيرون است كه به حس و خيال او را اندر توان يافت              

 )١١٦-١١٧ي سينا ، ص ابوعل(

 همان سخن كه نظامي هم بدان       .يد از كلام ابن سينا برمي آيد      فلـذا پذيـرش معرفـت الهـي و رؤيـت غير م             
كه كيفيتي براي اين رؤيت بتوان در نظر          مطلق مي داند بدون اين     ،اشـاره مـي كند و رؤيت حق را توسط رسول اكرم           

 :نظامي مي گويد . گرفت 

 نيست مطلق ار آنجا كه پسنديد ديد خدا را و خدا ديدني است

 )١٩مخزن الاسرار ، ص (

ي خداوند را رد مي كند و خدا را ماوراي عرض و جوهر مي داند گر چه                 ردر بيـت ديگـر نـيز ديدن عرضي و جوه          
 :رؤيت حق را با چشم سر مي پذيرد 

  نوري كه زوالش نبوديتآ ديد به چشمي كه خيالش نبود

 ت عرض و جوهر اسيديدن او ب كز عرض و جوهر از آن سوتر است

 ديدنش از ديده نبايد نهفت... كوري آن كس كه به ديده نگفت

 ديد پيمبر نه به چشمي دگر بلكه بدين چشم سر اين چشم سر

 ديدن آن پرده مكاني نبود رفتن آن راه زماني نبود

 هر كه در آن پرده نظر گاه يافت از جهت بي جهتي راه يافت 

 )١٨-١٩رار ، ص مخزن الاس(

توان   به گونه اي كه مي     . با صراحت بيشتري نسبت به ابن سينا       .پـس رؤيت از نظر نظامي هم پذيرفته است        
از كـلام هر دو نتيجه گرفت كه خدا را مي شود ديد منتها به صورت مطلق و مجرد ، به عبارتي كيفيت اين رؤيت را                          

 . نمي توان بيان كرد 

بن سينا و نظامي ديده مي شود اين است كه هر دو به حالت خاص               آنچـه در خصـوص رؤيـت در كـلام ا           
از هيبت خداوند فراموش    «: مي گويد   ) ص( ابن سينا از زبان رسول       .در اين مكان اشاره مي كنند     ) ص(رسـول اكـرم     

و » .كـردم همـه چيزها را كه ديده بودم و دانسته و چندان كشف و عظمت و لذت قربت حاصل آمد كه گفتي مستم                
يعني كه چون علم من راه خود را يافت به معرفت وحدانيت ، نيز نپرداختم      « : ي در تفسير اين عبارت مي گويد        بوعل
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بـه ادراك و تحفظ جزويات و از آن علم چندان لذت به نفس ناطقه رسيد كه جمله قوتهاي حيواني و طبيعي از كار                       
                 » . ز بــه عــالم جواهــر و اجســام نپرداخــتم  اســتاد و چــندان اســتغراق بــا ديــد آمــد انــدر وحدانيــت كــه نــي وفــر

 )١١٧ابوعلي سينا ، ص (

همة قواي كه حضرت » استغراق«اشـارة ابـن سينا به حالت سرمستي و اوج لذت رسول اكرم و به عبارتي                 
 در حالت هوشياري و خودي حضرت شكل گرفته          امـر را غير ممكن مي كند كه رؤيت حق          ايـن او را بـاز مـي دارد        

و تعابير شبيه بدان مطرح مي كند و كلام         » حيرت«،  » تحير«رؤيت با واژگان    نظامـي همين حالات را در مقام        . باشـد   
 : نظامي از اين حيث كاملاً شبيه سخن ابن سينا است ،  نظامي مي گويد 

 او به تحير چو غريبان راه حلقه زنان بردر آن بارگاه

 رفت بدان راه كه همره نبود.. . اين قدمش زان قدم آگه نبود

  در آن راز ماندهر كه جز او بر او هم از آميزش خود بازماند

  چون بنة عرش به پايان رسيد… كار دل و جان به دل و جان سپرد

 غيرت از اين پرده ميانش گرفت نانش گرفتعحيرت از آن گوشه 

 )١٧مخزن الاسرار ، ص (

عيت مي رسند   سـخن آخر دربارة رؤيت حضرت حق اين كه عمدتاً حكما و شعراي حكيم وقتي بدين موق                 
سخن در باب رؤيت در همين حد خاتمه مي يابد          . از خويش سخن مي گويند      ) ص(از حـيرت و فـناي رسول اكرم         

نبود و حضرت نيز در حالت حيرت و سرمستي به قرب الهي            ) ص(شـايد بـه ايـن دلـيل كـه كسـي همـراه رسول                
 . بود  رسيده

 رفت بدان راه كه همره نبود وداين قدمش زان قدم آگه نب

 )١٧مخزن الاسرار ، ص(

در اين » سلام«آنچـه در مقـام قـرب الهـي در خور تأمل است اين كه ابن سينا و نظامي هر دو به واژه                    ) ٤ 
نقل مي شود و آنگاه خطاب ) ص(مقام اشاره مي كنند با اين تفاوت كه در كلام ابن سينا ابتدا سلام خداوند به رسول                  

 . نقل شده است ) ص(لي در كلام نظامي تنها سلام خداوند به رسول ثناء بگويد و) ص(مي رسد كه رسول 

چون فراتر شدم ، سلام خداوند به من رسيد به آوازي كه هرگز مثل آن               «: از زبـان بوعلـي سـينا مـي آيـد             
واجب الوجود تعالي و  يعني كه كشف شد بر من حقيقت كلام«: و در تفسـير ايـن سـخن مي گويد      » .نشـنيده بـودم   

» ...ه سخن او چون سخن خلايق نيست به حرف و صوت كه سخن او اثبات علم است به مجرد محض                     تقـدس ك ـ  
 )١١٨ابوعلي سينا ، ص(

فسك، نتوانم تو ن علي ثنيتألا احصي ثناء  عليك انت كما     : گفتم  . ثنا بگوي   «و بعـد خطـاب مـي رسد كه           
) ص( در خصوص سلام خداوند به رسول        جملـة اخـير در كـلام نظامي نيست وليكن          ».خـود چنانـي كـه گفـته اي        

 :مي گويد 

 د به درآمد تمامخوچون سخن از  تا سخنش يافت قبول سلام

 )١٨مخزن الاسرار ، ص (

 : قطعاً برگرفته از مضمون اين  روايت است كه خداوند فرمود  

 » و بركاته الله و رحمه االنبيقالَ السِلام عليك يا ايها «
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 از خداونـد در خواسـتهايي مي كند كه در كلام بوعلي سينا و نظامي هر كدام به                   پيامـبر در آخـر سـفر      ) ٥ 
خطاب ) ص(در كلام ابن سينا به اين طريق مطرح مي شود كه از جانب خداوند به رسول                 . نوعـي مطـرح مـي گردد        

ير اين  فسو در ت  »  برخيزد   هاالگفتم اجازتي ده كه هر چه مرا پيش آيد بپرسم تا اشك           . چيزي بخواه   .. «مـي رسـد كـه       
زيرا كه اندرين سفر فكري ،      .  اجازت ده يعني علم      م  يعني كه چون مرا گفت چه خواهي ؟ گفت        «: سـخن مـي گويد      

شد كه به وحدانيت جز علم مطلق و عطا          جـز عقل محض نمانده بود كه به حضرت واجب الوجود رسيد كه شناسا             
ضه مي كرد و جواب شافي مي يافت و براي مصلحت تـا پـس از آن هر اشكال كه مي بود ، عر        .. نتوانسـت خواسـت     

وند در آن مقام به مسأله شفاعت       را از خدا  ) ص( رسول اكرم    ةنظامـي خواست  ) ١١٩ابوعلـي سـينا ، ص     ( » …خلـق   
 :پيوند مي دهد كه از سخن بوعلي سينا متمايز است 

 خورد شرابي كه حق آميخته جرعة آن بر گل ما ريخته

 نلطف ازل با نفسش همنشي رحمت حق نازكش او نازنين

 راستهخنده بيالب به شكر امت خود را به دعا خواسته

  شده انگرش از گنج توتهم جملة مقصود ميسر شده 

 )١٩مخزن الاسرار ، ص (

روحاني يا جسماني بودن معراج رسول اكرم       و  آنچـه در خصوص انديشة كلامي بوعلي سينا و نظامي           ) ٦ 
ر است اين كه صراحت بيان بوعلي در تأويلها و تفسيرهاي رموز معراج و اين كه بيشتر مسائل را      در خـور ذك   ) ص(

در همان آغاز سخن اين سخن را       . روحانـي و باطني تفسير مي كند نشان مي دهد كه از نگاه او معراج روحاني است                  
پس آنجاي كه   .. .سد ، محال باشد     اگر كسي پندارد كه جسم آدمي جايي رسد كه عقل ر          «: بالصـراحه مطرح مي كند      

ول معراج ، در پايان مطلب به فكري و عقلي بودن            ط غير از تفسير اماكن در    ) ٩٧ص(» .عقـل رسـد ، جسـم نرسـد          
» ..اندرين سفر فكري جز عقل محض نمانده بود كه به حضرت واجب الوجود رسيد       ..«: سـفر مي پردازد و مي گويد        

 به  بكردم ،مهچون اين ه«:  كه از سفر باز مي گردد همين مطلب ذكر مي شود   و يـا هنگامـي    ) ١١٩ص،ابوعلـي سـينا   (
يعني كه سفر فكري بود مي رفت به خاطر ، عقل ترتيب            . از زودي سفر هنوز جامة خواب گرم بود         . خانـه باز آمدم     

.  نشده بود    هيچ روزگار . پس چون تفكر تمام شد به خود بازگشت       . ادراك مـي كرد موجودات را تا واجب الوجود          
 )١١٩ص . ابوعلي سينا . (ز آمدن اندر آن حالت زودتر از چشم زخمي بود با

  توأمان نظامـي مسـأله جسم و روح را در طول معراج مطرح مي كند و به جسماني و روحاني بودن معراج                     
 بيان مي دارد     معراج تأويل و تفسير رموز معراج      ةبر خلاف بوعلي سينا كه غرض خود را از طرح مسأل          . اعـتقاد دارد    

 )٩٩ص . ابوعلي سينا ( ».معراج به معقول تعلق دارد «و اين كه 
 

 :بالعكس نظامي مي گويد  

 با قفس قالب ازين دامگاه مرغ دلش رفته به آرامگاه

 دهشش قفس پريمرغ اله قالبش از قلب سبكتر شده

 )١٤مخزن الاسرار ، ص (

م سر به جسماني بودن و روحاني بودن معراج اشاره          همچنيـن مطالبـي كـه نظامـي در خصـوص رؤيت حق با چش              
 :مي كند 

  مي شمردن هستي دم جانتتا  ن مي سپردتخواجه جان راه به 
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 چون بنة عرش به پايان رسيد كار دل و جان به دل و جان رسيد

 )١٧مخزن الاسرار ، ص (

 :و يا در بيت  

  شناختين به گهر خانة اصلت فت ديده چنان شد كه خيالش نيا

 )بخش رؤيت . نيزرك (

 معراج باز هم  بدونالبـته سـخنان نظامي علي رغم طرح بالصراحه اين مسائل مبني بر جسماني و روحاني         
 سخنان بوعلي    به نـياز بـه تـأمل دارد ، زيرا در پايان معراج مي گويد پيامبر اين سفر را در نفسي رفت و برگشت كه                       

 : شباهت پيدا مي كند 

 زان سفر عشق نياز آمده  رفته و باز آمده يدر نفس

 )١٩مخزن الاسرار ، ص (

در نگـاه كلـي بـه شخصيتهاي معراج در نوشتة بوعلي سينا و نظامي اين وجه اشتراك ديده مي شود كه                      ) ٧ 
در هر دو اثر مطرح     ) ص( براق رسول اكرم   و، فرشتگاني چون جبرئيل ، انبياء       ) ص(شخصـيتهايي چون رسول اكرم      

وت كه بوعلي سينا از فرشتگان ، انبياء و افراد به صورت وسيع استفاده مي كند و همه را تأويل                    با اين تفا  . مـي شوند    
ابن سينا از . كـه اختصـار در طرح شخصيتها در كلام نظامي بدون هيچ تأويلي به چشم مي خورد        مـي كـند حـال آن      

. عقل يافته است تعبير مي كند       جبرئـيل به عنوان قوت روح قدسي و صفات جبرئيل و جمال او به زيبايي كه توسط                  
 )١٠١-١٠٢ابوعلي سينا  ،  ص(

از عقل فعال » براق«آنگاه در تأويل . مي پردازد ) ص(سـپس به تعبير و تفسير گفتگوهاي جبرئيل با رسول        
سپس به تأويل صفات براق مي پردازد به        ) ١٠٣ابوعلي سينا ، ص     . (يـاد مـي كـند كـه غالب بر قوتهاي قدسي است              

 »از خري بزرگتر بود و از اسبي كوچكتر يعني از عقل انساني بزرگتر بود و از عقل اول كمتر «: نمونه مي گويد    عنوان  
ابوعلي سينا ، ص(» ...روي او چون روي آدميان بود يعني مايل بود به تربيت انساني «و يا   ) ١٠٤ابوعلي سينا ، ص     (

كه فايدة او به همه جا مي رسد و فيض او همة چيزها را              يعني  » دراز دست و دراز پاي است     «: و آن كـه گفت      ) ١٠٤
 ...و) ١٠٤ابوعلي سينا ، ص(» . تازه مي دارد 

سپس در طي مسير معراج در هر آسماني فرشته اي را مي بيند و بعد از گذر از آسمانها ملائكة بسيار و همه       
ماه ، فرشتگاه شش آسمان بعد به ترتيب به         در آسمان اول به     » اسماعيل«. ايـن هـا از نگـاه ابـن سينا تأويل مي شود              

ديده ) ص(در مسير رسول   نيز … ومؤذني  ،يكي،زني.  زهـره ، شمس ، مريخ ، مشتري و زحل تعبير مي شود               عطـارد ،  
و قوة ذاكره   ) ١٠٤ابوعلي سينا ، ص      (هميه،  قوة و   ) ١٠٥ابوعلي سينا ،ص  ( به ترتيب به قوة فريبندة خيال       كهمي شوند 

در اواخر مسير با ميكائيل روبرو مي شود و آن را به روح القدس و ملك  . تعبـير مـي شوند    ) ١٠٧ سـينا ، ص    ابوعلـي (
هركه بدو راه يافت و مدد گرفت به مدد او چندان علمش با ديد آيد كه مطلع گردد بر                   «مقـرب تعبـير مـي كـند كـه           

                      » . از آن نيافـــته باشـــد چـــيزهاي نادانســـته و لذتهـــاي روحانـــي و ســـعادتهاي ابـــدي كـــه مانـــند آن پـــيش 
 )١١٥، صابوعلي سينا(

 معراج در مخزن     يها بـا عنايـت بـه شخصـيتهاي مـزبور و تأويل آنها از نگاه ابن سينا در باب شخصيت                    
الاسـرار مـي تـوان گفـت كه نظامي هرگز به تأويل دست نمي زند و شخصيتهايي  چون جبرئيل ، فرشتگان و انبياء ،                      

اهم نظريات نظامي در اين خصوص از قرار        . ي و بدون تأويل و تفسير مطرح مي گردند          بـه صـورت واقع    . ..بـراق و  
 : زير است 
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مطرح مي شوند كه تا عرش      ) ص(شخصـيتهايي چـون جبرئـيل ، ملائكه و انبياء تحت عنوان همسفران رسول اكرم                
 :الهي همراه او هستند و از آن سو به بعد پيامبر تنها است و كسي همراه او نيست 

 همسفرانش سپر انداختند بال شكستند و پر انداختند

 پرده نشينان كه درش داشتند  بگذاشتند تنهودج او يكه

 )١٧مخزن الاسرار ، ص (

  :مي كند انبياء و فرشتگان را نيز در مسير معراج در هر آسمان ملاقات مي كند كه نظامي از آنها به طور كلي و عام ياد

 عشر ادب خوانده زسبع سما عذر قدم خواسته از انبياء

 ستر كواكب قدمش مي دريد سقف ملائك علمش مي كشيد

 )١٦ ص مخزن الاسرار ،(

همچنيـن در ابيات اشاره به اين مطلب مي كند كه پيامبر از هر آسمان كه مي گذرد فرشتگان آنجا در مقابل                       
 :ه بيشتر مي شود مرحله به مرحل) ص(او تعظيم مي كنند و تعداد سجده كنندگان بر رسول 

 چون دو جهان ديده بر او داشتند سر زپي سجده فرو داشتند

 پايش از آن پايه كه سر پيش داشت مرحله بر مرحله صد بيش داشت

 )١٥مخزن الاسرار ، ص(

 نظامي در جايي از     سـيماي بـراق نيز به عنوان يكي از اعلام معراج در شعر نظامي از جايگاه واقعي برخوردار است ،                   
 : ياد مي كند و در جايي از سرعت او خورراق به اسب بهشتي يا رخش بلند آب

  افكند پستخورشرخش بلند آ ا شيه را بر كتف هر كه هست غ

 )١٥مخزن الاسرار ، ص (

 ناف شب آكنده ز مشك لبش نعل مه افكنده سم مركبش

 در شب تاريك بدان اتفاق برق شده پوية پاي براق

 نمايتر آن باز كبووشكبك  فاخته رو گشت به فر هماي

 )١٥-١٦مخزن الاسرار، ص (

 معـراج بوعلي سينا و مخزن الاسرار نظامي مشاهده مي شود اين است كه هر دو علي                  ةآنچـه در خاتم ـ   ) ٨ 
در اين نكته اتفاق نظر دارند كه سفر معراج از        ) در طول  اين مقاله از آنها ياد شد        (رغـم اخـتلاف نظرهايي كه دارند        

 :نظامي مي گويد . يث زماني بسيار كوتاه بوده است ح

 زان سفر عشق نياز آمده در نفسي رفته و باز آمده

 )١٩مخزن الاسرار ، ص (

 :مي گويد ) ص(و بوعلي سينا از زبان رسول 

يعني كه سفر ، فكري بود      . اب گرم بود    واز زودي سفر هنوز جامة خ     . چـون ايـن همـه بكـردم ، بـه خانه بازآمدم              «
 )١١٩ابوعلي سينا ، ص(» ..پس چون تفكر تمام شد ، به خود بازگشت ، هيچ روزگار نشده بود .. مي رفت به خاطر 

ايزد .. .شد هر كه داند ، داند كه چه رفت و هركه نداند معذور با       «: ابـن سـينا در سطرهاي پاياني  مي گويد            
 )١١٩وعلي سينا ، صاب(»  . و راست دانستن ارزاني دارد تعالي توفيق راست گفتن

 : نظامي در پايان در قالب دعا از خدا مي خواهد  

 ت مهر زبانهاي ماناي سخ  جانهاي مايوبوي تو جاندار
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 تمامي رسانبه دور سخا را  ختم سخن را به نظامي رسان

 )١٩مخزن الاسرار، ص (
 
 

 :منابع 

 انتشارات آستان قدس رضوي ،  مشهد، تصحيح و تعليق نجيب مايل هروي   ،ابوعلي سينا ، معراجنامه      -
 ١٣٦٦ ، چاپ دوم ،

 چاپ  ،مؤسسه مطبوعاتي علمي    ،   تهران   ، تصحيح  وحيد دستگردي    ،ي ، مخزن الاسرار   نظامـي گنجو   -
 ١٣٤٣ ،سوم


